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 گفتار  مترجم پیش

شود. گفتمان، ی مقالاتی دیگر، به مرور تکمیل میی گفتمان که با ترجمهست در باب  مسألهمطلبی که پیش  رو دارید، نخستین بخش از پژوهشی

ابزارهای قدرتمندی  امتناعات آن را بشناسیم و  توانیم وضعیت  خود را، به مثابهست که به کمک  آن، مییکی  و  امکانات  و  ی کل فهم کنیم 

 الامکان، غرقه در دریای وهم، به قتل  خود برنخیزیم.  حتی

 . اندهای نویسنده، به آخر  متن منتقل شدههای درون  متن، از مترجم است. یادداشتتمام مطالبی که درون }{ آمده و پانویس



تحلیل  ایدئولوژی، روابط  قدرت، و سیاست در اختیار  ماست. اما برای   ینهیزمکه در    ستییابزارها  نیترجذابگفتمان  لکان، از    مفهوم 

لکان    یشهیانده،  ، و خاصّیکاوروانبا  فائق آمد، که گاهی    ییهاسوء تفاهمشدن  تمام  غَنای آن، باید بر موانع، تعصّبات، و نیز،    آشکار

 همراه است. 

 

(،  ممکن است در نگاه  اول، نزد  خوانندگان  مبتدی  نظریه  1شکل  )بنگرید به  شدهنگاشته 1، که در قالب  چهار مَت میپردازمفهوم این 

دلیل  دیگری که ممکن است فهم  آن را دشوار کند، آن است یا زیادی  انتزاعی، یا صرفاً خیلی پیچیده به نظر برسد.  لکانی،    2و ک ردمان  

از تاریخ   یادوره  ت متعلق به اقتضائا  ا،یا آن ر  ،تلقی کنندافتاده  -اعتبار-از ،نفسهیفممکن است  آن را خیلی قدیمی، و  که برخی،  

 
1matheme  

است )پیشنهاد   ترجمه شده  ه یما در فارسی، به اسطوره  mytheme  یاز کلود لوی استروس ابداع کرد. واژه  mytheme  ی لکان، این مصطلح را، با الهام از واژه

،  اشیسیها، به آوانو، و عموماً در ترجمه)بگذریم از معادل  شاذ  ریاضمه(  استانداردی نیافته   ی ، هنوز ترجمهmathemeاسطوره است(. اما  -داریوش آشوری، تک

، تا امکان  انتقال  این مفاهیم،  کندیاز شان استفاده م  یکاومفاهیم  روان  ی  سازینمادین اند، که لکان برای صور   ییهاها، فرمول. متمشودیبه صورت متم، بسنده م

 به دور از سوءتفسیرهای خیالی، فراهم آید. 
2praxis  

 

 چهار گفتمان  - 1شکل 



  یی ها5صرفاً آن را، بیش از اندازه، مقیدّ به نهاده ، یا  کندیمجلوه  4و ساختارباورانه   3باورانه فرم؛ نزد  دیگران، یا خیلی  بدانند که سپری شده

این دلایل، ممکن است کسی    یهمهنظر به  .  د ان  ی عمومبخشی از معلومات   ، که اکنون دیگر  دانندیم  در باب  نقش  زبان و ارتباطات

کم،  - و-در چهار گفتمان  لکان، کانون  توجه  این نوشتار است، و بیش   6خدایگانی   یمسألهبدان اهمیت داد.  بپرسد که چرا اصلاً باید  

«، iعاملی سیاسی   یمثابه: مثلاً آن که در این نظریه، کیف »به  دگذاشتخواهدر حاشیه    سایر  نکات  مهم  سیاسی  مربوط به این نظریه را

 .  کندیم، برقرار و مختل هنگامهمرا،  7، که هر پیوند  اجتماعی شودیمتلقی  زنماناساسیمان و ساروجی  یمثابهو به 

i، 1950  یدهه. در اوایل   استکردهبس گوناگون استعمال    ییهاوهیش« را، به  8، مصطلح  »گفتماناشیهاآموزهضمن   لکان،   i    زیرمعنایی

1970iو اوایل     1960  یدههاست، و بعداً و در اواخر     کیشناس زبان،  کند یمکه از آن اراده   i i     است که مصطلح  گفتمان، به پیوند

اگر چه طرح  چهار گفتمان، همین گونه بفهمیم.  یهینظرما نیز، باید گفتمان را، در بافت  . شودیماجتماعی یا اتصال  اجتماعی راجع  

، خطاست که گمان کنیم این نظریه، بازبسته بدان تاریخ   اشیامدهایپ و    68  ه وقایع  مگفتمان، به لحاظ  تاریخی، مقارن بود با    یه ینظر

این است که این  از »گفتمان«،  لکان    یپردازمفهوم  یباره  در  نکتهنخستین  دیگر به کلی، منقضی و نامعتبر است.    ،خاص بوده، و امروز

امروز، در ،  آن  حسب   ، که برستیکنونمسلط در روزگار     یدهیعق او،  و حتی در تضاد با    یزمانه  مغایر  دیدگاه  غالب ،  یپردازمفهوم 

}به    ایم، که قادر اند  روروبهو منفردی    پراکنده ، هیچ پیوند  اجتماعی  نیرومندی وجود ندارد، و ما، با افراد  کمابیش  یسازیجهانعصر   

کنند.    تنهایی{ انتخاب  )آزادانه(  و  بگیرند  »گفتمان«،  تصمیم  مصطلح   از  استفاده  با  که    خواهدیملکان،  کند  تأکید  نکته  این  بر 

iنیستیم:» ساختارها وجود دارند  آگاه،  شانیدامنهپیوندهایی )اجتماعی( وجود دارند، که ما از نیرو، پایایی، و   v  »(Lacan 2007: 

 وجود دارند:   یناسوژگانیب  روابطکه . این بدین معناست  (13

، که به معنای دقیق  کلمه،  د یپایم گفتمان، در روابط  مشخص و بنیادینی  بدون  واژگان، بپاید.    تواندیم  به روشنیگفتمان  

  هاستآن، و درون   شوندیماز طریق  ابزار  زبان است که شماری از روابط  پایدار برقرار  بمانند.  باقی    توانستندینمبدون  زبان، 

 .  ها 9از گفته  ترژرف بزرگتر و  که چیزی هست

(Lacan 2007: 13) 

 

 

 

 :  ستیاجتماع بنابراین، گفتمان، نام  دیگر  پیوند  

 
3formalistic   
4structuralist  

5thesis  
6the problem of mastery  

7social link  
8discourse  

9utterance  



را دریابیم که    یاوهی شزیرا که اگر  ،  امدهیناممن آن را »گفتمان«  در نهایت، چیزی به جز آن پیوند  اجتماعی، وجود ندارد.  

، وضع کرده و  گوسخن ، یعنی هستندگان   آکندهآن چه که فضا را    ضمن  آن، پیوند  اجتماعی، همانند  زبان، خود را بر فراز 

 اش.  -نامید  توانینمکه بهتر از این  کردم یخواه،  اقرار کندیم حک  هاآنخویشتن را بر تن  

(Lacan 1998b: 54) 

شده و به    ادغام، و هر کس، چه گونه در آن  کندیم، و بهتر است بکوشیم تا بفهمیم چه گونه کار  ال است، موجود و فعّگفتمانپس  

 :  شودیم آن تأسیس  دست 

اید و این وابستگی    وابستهبیش از آن که بدانید، بدان    –من اند    سخن   هم مشمول   هاچپو در این جا،    –هر یک از شما  

خوبی به  نیز  را  عادات امو.  دیده یمنشان    خود  و  همین  دارد  ییهای ریسوگشما،    یروزمره  ر  و  و  ها ی ریسوگ،  اهمیت   ،

در شما فقط کمی احساس     ،{ها یچیسرپ }این    که}محدود{  ، تا بدان پایه  کنندیمرا محدود    تانیهایچیسرپ نظرگیری   

وجود    ناخوشایند و    آورند یمبه  مهم  تغییری  یقیناً،    یهایچیسرپ   –  {ریگچشم}نه  تغییر   ی نیب جهانمذکور،  را  شما 

و مادام که  . ابدییماش دهید،  -مدلول، مرکز  خود را، هر جا قرار.  ماندیمباقی    یمرکز ثابت ، واجد تانی نیبجهان، و  دهند ینم

وارد     اشییمرکززدا، که حفظ  خصلت   یکاوروان دگرگون نشود، گفتمان     یاشه یربه طور    همه چیز دشوار است و هنوز 

 براندازد.   بنیانی را را واژگون کند یا  یچیز تواند ینمآگاهی  عمومی نشده، 

(Lacan 1998: 42) 

 

و    خوردیم ، در نهایت شکست  یبراندازانیبناو با بیان این که هر عمل   .  دهدیم به خرج    یکارمحافظهلکان دارد    گویا در این جا،  

  مانیهایوابستگو محدودیت  کردمان  روزانه، رسوم و عادات، و    دامنه  ی دربارهدارد به ما  بیهوده است،    شورشی  و   سرپیچیسرانجام، هر  

ین معناست که آن چه که د، بیااندازه این تا  شکست نیست.    حتمی بودن  پیروزی{ یا  - }  اش محال بودن -، و منظوردهدیمهشدار  

بنابراین،  پیشین را دارد.    رفتاری   /نیست، یعنی، همان منطق  کارکردی  یاشهیر، نزد  لکان، به قدر  کافی  ستیاشه یرنزد  ما، تغییری  

 تواندیمگفتمان  خود را تغییر داد و از گفتمانی به دیگری رفت، اما سؤال  واقعی، همچنان این است که تغییر  واقعی چه گونه    توانیم

را   یاشه یرخطاست که بگوییم لکان، تغییر  ، بگسلد. میزیستیم با آن که از منطقی که  ستی رییتغمقصود از تغییر  واقعی، رخ دهد؟  

، یا  (Lacan 1998: 42) ، دگرگون شوند«یاشه یر:» مگر این که امور به نحوی سدینویمچرا که به هر حال، او  .داندیم ناممکن

نه ک  ،دیگویمکه    این راه  حل  کپلر است که  واین  به پرسش    تری اشه یرپرنیک، که  را،  زیرا که »نقش  خود  مرکز  « کشدیماست، 

(Lacan 1998: 43)  ،انقلاب« زیاد عجله نکنید«    یواژه  استعمال در  »  :دهد یمآن جا که تحذیر  واقعی  لکان،    یمسأله. بنابراین«

(Lacan 2007: 11)  ،چنین تغییری   مشغول  دل،  اشماتیتعلگفت که لکان، از آغاز     توانیماست.    10یاشه یرتغییر     یمسأله

در همین پرتو   او را  یهاآموزه  یهمه، بازنمای چنین تغییری باشد.  تواندیم، چه گونه  یکاوروان این پرسش بود که    ، و درگیر داشت

با فلسفه و    اشمخالفتو نیز،    11IPAبا     اشجدال)اگر پایانی باشد(،    یکاوروانو پایان     کاوروان اعم از نقش     دید: همه چیز  توانیم

 
10radical change  

11International Psychoanalysis Association  



»  وایگو،    ی شناسروان  عنوان   ذیل   که  مطالبی  خدای"12من"  یاسطوره تمام   که  آن  «13کند یمی  ای  یا   cratie -Je  چه  و 

را به   یکاوروانتا    کوشدیم،  سمینار  هفدهم، چرا در  یستاگر چنین ن.  کندیم، مطرح   (Lacan 2007: 63)نامدیم14یسالارمن

»از :  ندیگزیبرم، چنین  سمینار  هفتماش را در  -چرا شعارروی دیگر  گفتمان  خدایگان، معرفی کند؟    یمثابه، یعنی به  15آیینه   یمثابه

تغییر     که  دانستیماین که، لکان به خوبی  و نهایتاً    دست نکش؟  ات-کاو روان «، که بدین معناست که از میل   vدست نکش  اتلیم

 Zupancic)که »اخلاقیاّت  امر  واقعی«ست   یکاوروان، ابداً آسان نیست، زیرا که اخلاقیاّت   و »دست نکشیدن از میل  خود« واقعی

:» حفظ  خصلت  مرکززدای دیگویمدقیقاً به همین سبب است که  ، مشتمل بر نسبت  میان  اخلاقیاّت و تغییر  واقعی نیز است.  (2000

 (Lacan 1998: 42)، دشوار است.« یکاوروان گفتمان  

  اش دست، و خلاص شدن از  است  و فعّال  در کارگفتمان  مشابهی آورد:    استدلال   توانیم که در آغاز مطرح کردیم نیز،    یانهادهبرای  

، که بر زبان  ستیاجتماع   ی، گفتمان »پیوند د یگویم چنان که لکان  ؟  ستیچچرا چنین است، و این »گفتمان« اصلاً  .  viآسان نیست 

بگوییم،  .   (Lacan 1998: 17)«شدهنهادهبنا   دقیقتر سخن  بخواهیم  اگر  اجتماعیکه    گفتمیخواهیا،  سازمان   و  پیوند  :  هر 

را، خاصه اگر در پرتوی چرخش  زبانی  فلسفه در   تأکید این  .(Lacan 1998: 30)  «ندیگویم که سخن   هاآن میان  ستیوندیپ »

متفکران  مهمی که نقشی اساسی برای زبان قائل نباشند،  در واقع،  ؛  آوردحساب  قرن  بیستم بنگریم، به سختی بتوان نو یا اصیل به  

درگیری  او با  .  استکردهات نهان  ، لکان همه چیز را در جزئیّاما  مثل  همیشه(.  است  )یک مستثنای قابل  توجه، آلن بدیواند    شمارکم

viاین نوشتار خارج است   یحوصله که از    ستیمفصلشرح   مند   ، و نیاز، فاصله داردشودیمدهیفهمبا آن چه عادتاً از آن  زبان،   i.    برای

viکل  حرف  من این ست«    –:» زبان، شرط  ناخودآگاه است  ستیکافبحث  جاری، همین اشارت  لکان   i i(Lacan 2007: 41) . 

آن است که این که زبان شرط  ناخودآگاه است، مساهمت   »کل  حرف  من این است«،    دیگویمیعنی آن جا که  بخش  آخر،  منظور از  

: »ناخودآگاه،  استشده  آورتن  ،چنین  یینمودهارهنخستین  لکان، در قالب    یهاآموزه، در  مساهمت، و این  شخص  او در این بحث است

، بازبینی  نمودها رهمفهوم  گفتمان، هر دوی این    بسط با  «.  کندیمزبان دارد« یا »دال، سوژه را برای دال  دیگر بازنمایی    مانند ساختاری  

  و ساختارگرایی  یشناسزباندو تذکر  کوتاه، در باب   باید  اما پیش از غور  بیشتر در این باب،  شده و مورد  تجدید  نظر قرار گرفتند.  

،  16یشناسرنگینزبان، بعداً، با سخن گفتن از  پنداشتیم  یکاوروانرا، یار و متحد  علمی     یشناسزبان  لکان، با این که مدتی .بدهیم 

گرفت   یشناسزباناز   لک اشیظاهر  ی هاییهمگراتمام     رغم  به  .  (Lacan 1998: 15)  فاصله  نیست  ان،  که    زیرا،  ساختارگرا 

است، اما لکان از    زیبرانگمناقشهاین مدعا    .نیز بپاید   ها واژهبدون     تواند یم، و  است  گستردامنی سخن  ماورا  تا   گفتمان،  ، ستیمدع

آغاز،   سوژه،  اشیناهمراههمان  مفهوم   حفظ   با  ساختارگرایی،  با  با    بود دادهنشان    را  ناسازگار  کلمه،  معنای  دقیقترین  به  که 

است، یعنی سمینار  هفدهم و    برجسته  هاآنمفهوم  گفتمان در  هر دو سمینار  لکان که نقش   در  مضاف بر این،  .  ستییساختارگرا

 
لکان، با این    ی. رابطهیکاوشد، تا مرجعی باشد برای استاندارد کردن کرد مان  روان، به دست  فروید بنیان گذاشته1910، در سال  یکاوروان  ی المللنیانجمن  ب 

بود که انجمن، خصوصاً شاخه بود. لکان معتقد  بد  بسیار  ابزاری شده  ی سازمان،  به  بدل  برای پزشکآمریکایی آن،    یی  نوا و ترویج  هم  یکاوروان  ی سازیاست 

 است.  دار  او، یعنی ناخودآگاه، خیانت کردهراستین  فروید و کشف  نام  یهااجتماعی، و لذا، انجمن به آموزه
12I  
13The myth of the I that masters  

14cracy-I  
15obverse  

16linguistricks   



و نقدهای مهمی طرح    هابحث،  18و رومن یاکوبسون   17، یعنی کلود لوی استروس لکان    افق همو    روزگارهم  در خصوص  دوستان    ،بیستم

 .  دهد یم ساختار را توضیح  یانگاره یهاتیمحدودگفتمان  لکان،  یهینظرشاید اصلاً بتوان گفت که  .شودیم

از واقعیت  سخن گفتن )با  کرد:    سادهچنین    توانیم«،  ندیگویم که سخن    هاآن»پیوند  میان     یمثابهآغازگاه  مفهوم  گفتمان را به  

؛  میشویمبا دیگران  روابطی  سخن و زبان، وارد     یواسطهاز همان آغاز، ما به  این نتایج از این قرار اند:  .  شودیم(، نتایجی مشتق  گریدکی

خدایگان     نه تنها   )ما   در بر دارد  مشخصی  ، و لذا، پیامدهای19بخشفرماین واسطه )سخن، زبان، نظم  نمادین، ساختار(، برای ما، نقشی  

«(، و  ستیگرید»میل، میل   ، دیگری  بزرگ، بر سوژه مقدم است،  دی گویمما سخن   یلهیوسبه    زبان است که  این   زبان نیستیم، بلکه،

اند که لکان،    ییهانهاده(، که مضامین   ژوئیسانس،  اشیزهایخ-و-اُفت و    a  یابژه،  $،  شدهمیتقس  یسوژهمشخصی )    یهافرآوردهنیز،  

که    ستی زیچدال است«، »دال، آن    یسوژه ،  سوژهزبان دارد«، »  مانند بسط داد )»ناخودآگاه، ساختاری    اشتیفعالدر طول  مدت   

«، »هیچ  کندیم وارونه، دریافت  «، »فرستنده، پیامی را که خود فرستاده، از گیرنده، در فرمی  کندیم دیگر بازنمایی   سوژه را برای دال 

 وجود ندارد«،  »دیگری  دیگری، وجود ندارد« و غیره(.   20فرازبانی 

.  میکنیمو معرفی   به میان آوردهآن، و نیز پیامدهای آن را،    بخش فرمو کارکردهای    هانقشکه   کندیمقول به وجود  گفتمان، ایجاب 

، و به همین سبب است که نزد  لکان، به معنای دقیق  کلمه،  (Lacan 2007: 18)«  بخشدیمگفتمان، »جهان  واقعی را ساختار  

» چیزی تحت  عنوان  واقعیت  پیشاگفتمانی وجود ندارد. هر واقعیتی، بر گفتمانی استوار است و به از آن، چیزی وجود ندارد:  بیرون

، که هر عمل،  شودیمدهیفهمبدین ترتیب، گفتمان، همچون ساختاری ضروری  .   (Lacan 1998: 32)  «شودیمدست  آن تعریف  

، خود  واقعیت  گفتمان.  شودیم تعیین  آن    به دست و  بازبسته بدان است  ،  گوسخن  یهستنده  یرهی غ   یاکنش، تأثر، فکر، معنا، منطق  

بر خود  واقعیت و در جهان بوده و ضامن  آن است،    اکنونهمواقعیت  گفتمانی که  :»  ندیآفریمو    کندیم، تعریف  دهد یمرا شکل  

نه تنها  ، صادق  است.  میشناسیم، در خصوص  جهانی که  کمدست و این    استشدهحک  پیشتر از آن سخن گفتم،  که    اش-کردعمل

با این حال، این واقعیت، واقعیتی کامل و تمام  .  (Lacan 1998: 32)آن است«    نیز بر آن حک شده، بلکه یکی از ارکان   اکنونهم

i، بلکه ناتمام است. نیست x    گفتمان  خدایگان، گفتمان  دانشگاه،  گفتمانی وجود دارد:    لکان، نه یک گفتمان، که چهار فرم  مختلف   دید از

، بر حسب  بازیگر یا عامل   ها آن ملاحظه کنیم که سه تا از    میتوانیم،  شانیهانامبه    نظربا  .  کاوروانگفتمان  هیستریک، و گفتمان   

  تواند یم)گفتمان  دانشگاه(، نام  یک نهاد را بر خود دارد ) که البته منحصر به آن نهاد نیست، و    هاآن ، و یکی از  اند شدهدهینام  شانی اصل

و غیره راجع شود(.    استیسستیز،  21اروپایی، شوروی  استالینیستی، جهان  تحت  نظارت  ی سالاروانید، به، مثلاً، دستگاه   سانکیبه  

یا جایگاهی که کسی  ، نام  یک نهاد باشد، گاهی نام  یک رابطه، ک ردمان،  تواندیمهست، زیرا که گاهی    ی ابهامگفتمان،    ی انگاره  در خود 

علاوه بر این، یک فرد  واحد،  راجع شود.    23یا آپاراتوس  22به یک آرایش  تواندیمگاهی نیز  و  ،  کندیمضمن  سخن یا کُنشی ا شغال  

 
17Claud Le’vi Strauss  
18Roman Jackobson  
19formative  
20metalanguage  

21world of surveillance   
22arrangement  

23apparatus   



درون  گفتمان  خدایگان   چنان که مثلاً، هگل، گاهی  –مختلفی سخن بگوید و کُن ش کند    یهاگفتمان، در آن  واحد، ذیل   تواندیم

 )»والاترین هیستریک«  او  و گاهی نیز، استاد  دانشگاه یا فیلسوف  دولت  پروس است، و با این حال، نزد  لکان،  کندیمخطابه ایراد  

Lacan 2007: 35)   نیز استx  .  تغییر کنند و تحت  شرایط و منطق    توانندیم  هاگفتمان ، خود   دادمیخواهچنان که بعداً نشان

موجود و فعال  که منظور  لکان، از مدعای »گفتمان    دی آیم}بدین ترتیب،{ به نظر  بیابند.    دگردیسیدیگر    ی هاگفتمانمشخصی، به  

مشخصی   ینقطه، در  ها گفتمان تمام  دیگر   «، آن است که، یک فرم  گفتمان، یعنی گفتمان  خدایگان، هماره پیشتر وجود دارد.  است

و هیچ تضمینی نیست که   –، بعد از آن  کاو روانگفتمان  دانشگاه در قرن  هفدهم و گفتمان  هیستریک و    : اندشدهساختهاز تاریخ  

پدید آمده، در این    ها گفتمانبا این حال، این که »یک گفتمان، پیش از سایر     ( بپاید. یکاوروان، یعنی  اشک ردمان)و    کاوروانگفتمان   

اهمیت   Lacan  )ندارد« جا، 

 [استکردهخاصی از تاریخ، چیزی تغییر    ینقطه)»در گفتمان  خدایگان، در    ابند ییم ، در گذر  تاریخ، تحول  هاگفتمان.  ( 16 :1998

...[  (Lacan 2007: 177)  .)  یهاطرح  : دهم ب   تذکری:»بگذارید به شما  دهند ینم، نفس  حرکت  تاریخ را توضیح  هاگفتماناما  

   (Lacan 2007: 188) ، رمل و اسطرلاب  تاریخ نیستند«24من یچهارگانه

ایتاً، گریزی به بیرون از  را، نه  گوسخن  ی هستندهگفتمان آوردیم، این است که    بخش  فرمیکی از نتایج  توصیفی که فوقاً، از نقش   

، طرد  بنیادین   یشیپرروان ، زیرا که کارکنش  اصلی در مستثنای این حکم باشند 25شانیپرروان، و شاید تنها xi، نیست بنفسه گفتمان

به همین سبب .  (Lacan 1993: 208)«  کندینماما کار  ،  حضور دارد، »ناخودآگاه،  یشیپرروانامر  نمادین و دال است؛ ضمن   

لکان، در جایی،   تنها  دی گویماست که  اند«   یهاآدم:»  xiآزاد  جهان، دیوانگان  i  ،ی سلطه، تحت   گوسخن دیگر هستندگان     یهمه 

به  این مدعا، که آدمی باید »  «26. روند یمبه خطا  اند که    ناخوردگانبیفر:» این  کندیمتعریف  را    ماجرایا، چنان که او،  گفتمان اند.  

ی »به 28واژهیبازاز زبان و آپاراتوس.  افتهیوحدت ستیبیترک، بدین معناست که گفتمان، (Lacan 2007: 51 )«27سخن درآید

درآمدن«،   واژه،  29سخن :  ستیمختلف  معنی    یبُردارها حاوی  سخن   ،30appareil،    ،آپاراتوسs’appareiller جفت  ،

 
 .  استآمده  1شکل  و در  دهدیکه چهار گفتمان را نمایش م ستیمقصود، طرح 24
25psychotic  

26duped err -The non  
27Speechify  

»شرکت جستن در سخن یا گفتار« معنی   توانی. هر دوی این واژگان را میدر فرانسو  s’apparoler یواژه یبرای ترجمه ستیکوشش speechifyلغت  

برای سوژگی،   کرد. فهم معنی این تعبیر، زمانی ممکن است که توجه کنیم: »دیگری مقدم بر سوژه است«. این »دیگری«، یعنی همان دستگاه  زبان، که آدمی،

از این رو، معادل »به  او بنگرد.    یدغام کند، خود را از نگرهو حتی برای »آدم شدن« باید در این دستگاه شرکت کند و با آن درگیر شود: خود را درون آن ا

 سخن درآمدن« را برای آن برگزیدم.  
28wordplay  

مألوف و ترکیب  ی لفظی و معنایی واژگان  هایتداعی او در این کار، استفاده از  هاوهیشی نو بود. یکی از  هاواژهی، ساختن   بندمفهومیکی از عادات لکان در  

که پیشتر در همین متن آمد و به  را    linguistricksی  واژهرویای فروید(. مثلاً  - ی تراکم و انتقال در کارندهایفرآآنهاست )که خود به نوعی ملهم است از  

«  linguisterie، ترجمه شده، »linguistricksیسی به  لی که لکان ساخته و در انگایفرانسوی  واژه  ، در نظر بگیرید:شدبازگرداندهی«  شناسرنگین زبان»

، از منظر  Linguisterieبه معنی »هیستری«.    hystérieی و  شناسزبانبه معنی    linguistiqueی  واژه، از دو  گوشانهیباز  ست یبیترکاست که خود،  

ی زبانی، خود را در  هالغزش«هایی مانند  رنگین ، بدین طریق که با ترفندها و »دی گویمکه زبان از طریق  سوژه سخن    ستیاوهیشی  مطالعهلکان، در واقع،  

   ی اشاره دارد. سازواژهبه همین قبیل  wordplayی واژه.  کندیمظاهر  سوژه »گفتار« یا »سخن «  
29parole  

 آپاراتوس  به فرانسوی، به معنی دستگاه و به نوعی، معادل  30



این که » هر واقعیتی، بر گفتمانی استوار   مدعای لکان لازم است توجه کنیم:   ی دربارهاما  ، تشکیل  جفت دادن، و غیره.  31شدن/تزویج

قرائت کرد، و فقط زمانی به درستی قابل  فهم    توانینمرا، به تنهایی     (Lacan 1998: 32)«  شودیماست، و به دست  آن تعریف  

 Lacan)  راه برد« توانیمژوئیسانس  یهاآپاراتوس به واقعیت، تنها از طریق :» شوددهیفهماست، که در پیوند با این مدعای دیگر 

 :Lacan 2007)«  فرماستحکم  ]بر جامعه[»کردار  زبان    دیگویم که    از گفتمان  این حرف  لکان  یپردازمفهوم  . لذا، (55 :1998

این همان نسبت  »  :با دال نیز مربوط است  شانیعهدهم، فقط مربوط به زبان و ارتباطات نیست، بلکه، به ژوئیسانس و کیف و   (239

است.    یهاترممیان    که  چهارگانه  استستیدنیننام،  اشامدهیننامآنی  استوار  آن  ممنوعیت   بر  ساختار،  کل   که  زیرا  یعنی،    –  ، 

» تنها وقتی  را یافت:  ی کاوروان میان سیاست و    یرابطه   توانیم دقیقاً همین جاست که  .  (Lacan 2007: 176) ژوئیسانس«

حقیقت مربوط است،   تا جایی که به تولید  که به رسمیت بشناسیمکه این موضوع را ، سیاست بگشاییمدرون  راه  خود را به  میتوانیم

کیف یا ژوئیسانس،  .  (Lacan 2007: 78)  .«نیست(  یکاوروانام فقط گفتمان   -گفتمان  ژوئیسانس است )و منظور  ،تنها گفتمان

آن که لکان، نخست،   به رغم .  کندیمدلالت    33عدم  لذت  در  32لذتکه بر  ورای اصل  لذت است،    ین یسهمگنزد  لکان، لذت  مهیب و  

xiبوددانسته و محال    یافتنیندست کیف را   i i  که سخن آن  )»ژوئیسانس، برای هر   بودکرده، و بر خصلت  متخطی و مرزشکن  آن تأکید

است که  34dit-interیا  السطورنیماب، تنها در است، و از آن جا که ممنوع   (Lacan 2006: 696)«استشده، ممنوع د یگویم

 را عوض کرد و گفت:   اشلحن، بعداً هست(

یم، نوعی سقوط درون  میدان  چیزی    که چندان با مواجه ا  35در کار نیست، بلکه با نوعی یورش  یایتخطدر این جا،  

به همین سبب بود که پارسال،  .  شودپرداختهید حتی برای این هم باید بهایی  اما شا  ][….  36فرق ندارد: مازاد  سژوئیسان

که در ساحتی ،  شودیمدانسته ، به عنوان  چیزی  الان از آن بحث کردم، که  aکوچک {    یابژهگفتم که در مارکس، }  تانی برا

  یبندمفصلژوئیسانس  مازاد،    یمثابهکه به    –  هاگفتمان و نه هیچ یک از دیگر    یکاوروان بر اساس  گفتمان     –  کندیمعمل  

: همان چیزی که در ساحت  ارزش  اضافی رخ بودکردهکشف   در این جا شما با همان چیزی مواجه اید، که مارکس .  شودیم

xiدهد یم v . 

(Lacan 2007: 20) 

، تحت  عنوان  »ژوئیسانس  مازاد« توصیف  شودیماین جا پدیدار  که  ، به همین سبب است که من آن چه را  علاوه بر اینبه بیان  دیگر:»  

  کردیملکان تأکید  از همین روست که از آن زمان به بعد،  (.  Lacan 2007: 19)«  یچیزی زورآور یا متخط  و نه به عنوان   کنم یم

«، زیرا که »در خدمت  هیچ  ستیبیغرکیف است. اما کیف، »خدایگان     کرد عمل  یسلطهدال و مدلول، بنفسه، تحت     یرهیزنجکه  

 
31coupling/pairing  

32satisfaction  

33dissatisfaction  

34dit-Inter   میانی و به صورت    یرهی. بدون تستیلکان   یهاواژهییکی دیگر از بازinterdit  به    ی ارهیاین واژه، در فرانسوی، به معنای »ممنوع«، و وقتی ت

به  دیآیم  اش انیم بدل  و   ،inter-dit  معنای »شودیم به  است البین ما،  معنای    dit)  سطور«  و    شدهگفتهبه  مابین     inter-ditاست  آن چه    ها گفتهیعنی 

حضور   السطورنیمیانی: هم حضورش ممنوع است و هم در ماب   یرهیایهام  موجود در ت یاست با همه   inter-ditدقیقاً. از نگاه  لکان، ژوئیسانس، (استشدهگفته

 دارد. 
35irruption  

36surplus  



سوپرایگو: »   –است    37، خدایگانی هرزه اشیواقع که خدایگان     ان یپایب ساده و    ستی تکرار،  (Lacan 1998: 3)هدفی نیست«  

افراد را به کیف بردن   الاّ سوپرایگو. سوپرایگو، فرمان  ژوئیسانس است  داردیوانمهیچ چیز   (Lacan 1998: 3)کیف ببر!«    –، 

است، و این که    38کف یب  یکوزه که روشن شود ژوئیسانس،    امگفته   تانیبراکفایت    به قدر »    :رسدیم کجا به پایان   داندینم  کسچیه

 Lacan).«  رسدیمو به کوه  آتشی نفتین    شودیماز خارشی آغاز  .  رسد یماش کردید، نخواهیددانست کجا به پایان  -وقتی آغاز

 : 39ماند پس ژوئیسانس، هیچ نیست مگر  (73 :2007

و خود را    آوردیماست که ژوئیسانس، جایگاهی به دست    ماندپسدر واقع، فقط از طریق  این اثر فرسایشی، از طریق  این  

دقیقاً از  نامیدم، یعنی ژوئیسانس  مازاد.  Mehrlust  40به همین سبب است که من در آغاز، آن را با ت رم   .  دهدیمنشان  

در گوش  ما طنین افکنده، ژوئیسانس   اشزنگفقدان است که این چیزی که آمده و هجوم آورده، و   طریق  فهم  آن بر مدار 

جبران را، برای آن چه که    ،اگر مجاز باشم از این تعبیر استفاده کنم، چیزی  –، ژوئیسانسی که تکرار خواهدشد  ندیآفریم

که ژوئیسانس  مازادی   کندیمکه این واقعیت را ملموس    ستیآنتروپ   ساحت تنها  .  آوردیم عددی منفی بوده، لازم    زدر آغا

مشروط بر آن ،  ابد ی یمکه در آن، عمل، یا دانش  فعّال، ضرورت    ستیساحتو این همان  بازیابی شود.    تواندیمهست که  

  یبندمفصل، و در نتیجه، از هر آن چه که بتوان آن را به عنوان  دال  باشدگرفتهنشأت   41نشان  واحدکه، خواه بداند یا نه، از  

این  .  کندیمکه وقتی فعّال است، آنتروپی تولید    کنمیم و تکرار  ژوئیسانس است.    یواسطه این دانش، ابزار و    […]  کرد

  داریم   یرسدستکه ما در آن، به ذات  ژوئیسانس    ستیمعمول  یلحظهتنها    ،ستی الحظه فقدان، تنها    یلحظهآنتروپی، این  

 خواه  دلرا به قالب     گو سخن، و ساختار،  است. بلکه، به ساختار مربوط است  ربطیباین موضوع به سخن گفتن نسبتاً    […]

 
37obscene  

38Jar of Danaids  

بود. به دستور  پدر، چهلااسطورهدارد به  اشاره   بودند و شمار شان پنجاه تن  نه تن از آنان، در شب   -و -ی یونانی: دانائیدها، دختران  دانائوس، پادشاه  آرگوس 

ی  بادافرهبودند( سَر بریدند )بزرگترین دختر، از فرمان  پدر سرپیچید(. در تارتاروس )دوزخ(، این دختران، به  شانیپسرعموها، همسران  خود را )که  شانیعروس

،  کفیب ی  کوزهی دانائیدها یا  کوزه.  شودینمی را پر کنند که ته  آن، کف ندارد یا سوراخ است، لذا کار ایشان هرگز تمام  اکوزه، محکوم شدند که  شانگناه

 .  انیپا یب از کار  بیهوده و   ستیااستعاره
39Waste  

. هر  ستیهدفکه در خدمت    شودیم است، بعد از آن که فرآوری روی آن انجام گشته و محصولی تولید    مادهی  ماندهیباق،  ماندپستوجه شود که منظور از  

که ژوئیسانس،    ستیمدع، و »مازاد تولید« است. در این جا لکان،  خوردینمکه به هیچ دردی    گذاردیمی از خود به جا  ا تفالهفرآیندی، ضمن  تولید  یک محصول،  

 . ستیگردلالتفرآیند  ی ماند یا تفالهپس
با الگوبرداری مستقیم از تعبیری ساخته 40 اضافی   -آن را به کیف  توان یاست و م)ارزش اضافی( برساخته  Mehrwertمارکس، یعنی    یلکان، این واژه را، 

، در اقتصاد  روانی  سوژه نیز، کوشش  سوژه،  کندیتصاحبش م  دار هیو سرما   انجامدیاضافی م- ، کار  کارگر به تولید ارزشیدار هیدر سرما   که  ترجمه کرد. همان طور

به تولید کیف نمادین،  از ادغام در ساحت   ناشی  ادامه مانجامدیاضافی م-برای جبران فقدان   ابژهمینیب ی، و چنان که در  با  نهایتاً    aکوچک    ی ، لکان آن را 

 .  کندیم ی پردازمفهوم

 

 
41unary trait  

 خدایگان راجع است.  - و هماره، به دال ردیگیمی به میانجی آن صورت اب یتیهو ی تکین و متمایز است و که انشانهی لکان، هی نظرنشان واحد، در 



نیست، تنها باید متناسب با    42زبان  یماندهپسو بدون  تردید چیزی به جز  ،  شودیمدهینامسوژه، که انسان .  آوردیدرمخود  

 قواعد  زبان، به سخن درآید.  

(Lacan 2007: 50–51) 

، زیرا     (Lacan 1992: 45, 46)«، و »اساس  این تکرار، بازگشت  ژوئیسانس است«  آوردیمتکرار را لازم  »بنابراین، ژوئیسانس،  

مفقود، یا    یابژهبه دست  تکرار است، که عملگر     آمدهانیمبهکه »در این جا فقدان  ژوئیسانس وجود دارد: و در مکان  همین فقدان   

که در آن:»    م یرسیم  یانقطه با این ملاحظه، به  .  (Lacan 2007: 48)«  دیآیم ، پدید  نامم یم   aهمان چیزی که من آن را  

 :Lacan 2007)یاد کرد«    aاز آن به    توانیم که    د یآیم، یعنی در همان ساحتی که چیزی به میان  شوندیمخته یبرانگ  ها پرسش

ارتباطات     نقص -و- بیع یب  یهاقسمتتوصیفگر  . تبعاً، چهار گفتمان  (179 از    یروزانهروابط  بیناسوژگانی و  ما نیست، بلکه دقیقاً 

از سمینار    کمدست   یا خراب است.نیست،    یشدنرامو معیوب است: آن چه    کندینم، که کار  دیگو یمچیزی در این روابط سخن  

فقط  مختصراً این که،  :»  گفتیماو بدین گونه از علت سخن  و نقش  آن کرد.    43بر علت  انگشت نهادن یازدهم به بعد، لکان شروع به

تأکید    xvسمینار  یازدهم، بر شکاف، گسست، یا مانع { است که علتی در کار است.«  دارند  نقصانی }و    کنندینمدر چیزهایی که کار  

:» هر طور به گذارندیم، انگشت  تأکید  impuissance، یا به فرانسوی،  45عجز ،  44امتناع بر مقولات     هاگفتمان، در مقابل،  کند یم

کوچک  چهارگانی، این خصلت را دارند، که شکافی مختص    یهاطرحکنید، این    شانیکاردستکه    یاوهیشچیزها فکر کنید، و به هر  

بگذارند« جا  بر  خود   :Lacan 2007)به 

 . یا به دیگر سخن:   (203

آزمون خواهندگذاشت، ما    یبوته ، که آن را به  یبندصورتگفتمان، و کشف  قوانین و قواعد درون  این    ی بندصورت ضمن   

 مربوط به اثر  ساختار است.   ، یاشه یر به طوراساساً و   امر این. میخوریبرمبه نوعی امتناع 

(Lacan 2007: 45) 

 

 چهار گفتمان برویم.   یهامَت مبه سراغ    میتوانیمکردیم،  مسلحمقدماتی  ملاحظات  به این اکنون که خود را

و دقیقاً به  ،  اندشده، کاملاً از محتوا خالی  شانیهمه–  اندشدهنوشته ، به صورت  چهار الگوریتم  هامَت م،  دهد یمنشان    1شکل  چنان که  

؛ در واقع این بازنمایی، مؤید  سیاست  دانش  تصادفی نیست  یاییبازنما چنین  استفاده شوند.    یانه یزمدر هر    توانندیمهمین صورت  

به عبارت  دیگر، هیچ    –، هیچ تفسیر  خدایگانی وجود ندارد  هامَت مکه با وجود     بودگفتهبه عنوان  مثال، لکان  لکان است.    و خدایگانی 

 
42humus of language  
43cause  

44impossibility   
45powerlessness  



  کس چیه: و  47scilicet»شما مُجاز اید که بدانید«،    -  لکان است  یهامَت مسیاسی     یآموزهاین همان  وجود ندارد.    46تفسیر  »درستی« 

 .  باشدنداشته دانستن  یاجازه که نیست

،  شودیمملاحظه    1شکل  چنان که در  .  xviاست شدهلکان، از چهار گفتمان، چهار جایگاه، و چهار عنصر تشکیل    یهاگفتمان  یه ینظر

گاهی لکان، در این آرایش، تغییرات  .  49فقدان/فرآورده، دیگری، حقیقت، و  48جایگاه  عامل :  استشدهساختههر گفتمان، از چهار جایگاه  

به    –   دهد یمکوچکی   نیز است )بنگرید  عامل، گاهی جایگاه  میل  (، و همان متن، جایگاه   Lacan 2007: 106مثلاً، جایگاه  

بالا    یهاگاهی جامانعی،  خط   ، و  اندگرفته، در بالا، پایین، چپ، و راست  شکل قرار  ها گاهی جا.  نهدیمرا، جایگاه  فقدان هم، نام    محصول

 .  کندیمرا از پایین جدا 

 

 

سخنگو  یا  عامل 

حقیقت 
→

دیگری

فقدان یا  فرآورده
 

 
 تأکید از مترجم است.  46
 اش مجُاز است. این است: دانستن  اشیکه معنا re licetī scلاتین دارد:  یاشهیر 47
48agent  

49product/loss  



عامل، در جایگاه  سمت  چپ، در ردیف  .   51در منطق یا مربع  گریماس   50، نظیر  مربع  تقابل سازندیم ، مربعی  هاگاهیجا جمع، این  سر   

چپ، ردیف  بالا    ،( حرکت در نمودار را باید، از سمت میسینویم)چنان که ما در غرب، از چپ به راست  بالایی نمودار مستقر است.  

واقع در سمت   یهاگاهیجا یهمه، ارتباط است یمقولهنمایانگر  که  بدانیم، طرحی را اگر این نمودارآغاز کرد و به سمت  راست رفت. 

. در مقابل، در سمت   راست  نمودار، آن فرستدیمیا پیام    دیگویم یعنی آن چه که سخن  :  استکردهال در گفتمان پر  عّچپ را، امر  ف

پایینی، مربوط به    خش  ب، و  اندچیزهای عیان  بخش  بالایی نمودار، بازنمای    ی هاگاهیجا  . کندیم، که پیام را دریافت  استواقع    بخشی

جایگاه در هر گفتمان، جایگاه  واقع در سمت  چپ، در بالای نمودار است   نیترفعّالقدرتمندترین و  است.    شده سرکوبامور  پنهان یا  

-  ، بر حقیقت )اند شدهموجود در پایین نمودار که با خط  مانعی جدا    یهاگاهیجاکه از آن  عامل، عاملیّت، یا سلطه است، و در مقابل،  

، از دیگری و از  اشسلطهواضح  دیگر، آن است که در نمودار، عامل، به رغم     ینکتهیک  .  کنندیمپنهان( و/یا محصول/فقدان دلالت  

، به عنوان  مثال، تلویحاً بدین موضوعاین    نیست.  فرآورده، و نیز این که، در چارچوب  این طرح، حقیقت، همان  استشدهحقیقت، جدا  

 
50square of oppositions   

ی جزئیه(  سالبهی کلیه، و سالبهی جزئیه، موجبهی کلیه، موجبهی حملیه )محصورهی هیقضی صدق و کذب، میان  چهار نوع رابطهدر منطق، که  ستینمودار

 .  دهدیمرا نشان 

 (.  ست یفان ی کلیه: هر الف ب است )هر انسانی موجبه .1

 ی کلیه: هیچ الفی ب نیست )هیچ انسانی سنگ نیست(.  سالبه .2

 شاعر اند(.   هاانسان، ب اند )بعضی  هاالفی جزئیه: بعضی موجبه .3

 شاعر نیستند(.   ها انسان،  ب نیستند )بعضی هاالف  هایبعضی جزئیه:  سالبه .4

  توانند ینماند. قضایای متضاد    گر یدهمقضایایی که از طریق ضلع  افقی به هم مرتبط  اند، »متضاد« هم اند و قضایایی که از طریق قطر مربع به وصل اند، نقیض  

. قضایایی که با اضلاع عمودی به هم  شوندینمکاذب یا صادق  همزمانکاذب باشند. قضایای نقیض، هرگز  همزمانبا هم صادق  باشند، اما ممکن  است، هر دو 

ی کلیه درست باشد، جزئیه نیز درست است، ولی اگر جزئیه درست باشد، درستی  کلیه، نامشخص است. )شکل برگرفته از  هیقضاگر    :وصل اند، متداخل اند

 ( لینک

 

 
 

51Greimasian square   

زیبا(  -زنانه، یا زشت -را، از طریق  مفهوم  تضاد )مثلاً مردانه  هانشانه، ملهم از مربع  تقابل که روابط  میان   ستینمودارهم مشهور است، و  ک یشناسنشانهبه مربع  

، پدید  1966فرانسوی، آلژیرداس گریماس، در کتابی به نام  »ساختارهای معنایی« در سال  -لیتوانیایی  شناس زبان. این نمودار را، نخستین بار، دهدیمنشان 

 .  استآورده

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://my-dars.com/shah-kelid-nokat/answer/10_ensani/%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25AE%25DB%258C%25D8%25B5-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584&ved=2ahUKEwiB0qHk0KSWAxX7mmoFHWj3OQYQh-wKegQIFxAE&usg=AOvVaw3shWaW7dyNw7DJs2TqIQN4


کنش  گفتار و بیان، بر عاملی دلالت  .  شودیمگفتهچیزی، ذیل  نام  امری یا از جایگاه  مفروضی،  ،  52گفتار -کنشمعناست که در یک  

  مانمخاطب ، هماره  مییگویم وقتی سخن  .  استآوردهزبان    به، ضرورتاً همان شخصی نیست که سخن را  گوسخن، اما عامل   کند یم

اما این دیگری، نزد  لکان، مساوق با یک شخص نیست، بلکه  ستیگرید منطق  جایگاه  دیگری.    یعنی  یک جایگاه باشد،  تواند یم، 

ناخوداگاه )رویاها،    یهایبندصورتدر تحلیل     ستیدی فرو  ی کاوروان استاندارد     یهیمادرونمندرج در طرح  فوق، معرف     یهاگاهیجا

  . )قسمت  پایین  نمودار(  داریم و یک ساحت  پنهان  )قسمت  بالای نمودار(  در هر گفتمان، یک ساحت  عیان زبانی(.    ی هالغزش،  ها جوک 

 شان عوارض زبان، گفتار و    خدایگان   کسچیهرا مشاهده کرد، نظیر  این که    یکلاسیک  لکان   ی هاهیمادرونانبوهی از    توانیم در این جا  

«، »هیچ فرازبانی وجود ندارد«، »دیگری  دیگری وجود ندارد«(.  کند یم اش را، در فُرمی وارونه دریافت  -نیست )»فرستنده، پیام  خود

تا با   میکوشیم : ما (شودیم، با سوءتفاهم همراه است )یا نهایتاً بدان مختوم و ارتباطی یرسان امیپ که هر   دیگویمبه بیان  دیگر، لکان 

 نیستند.  ریپذیرگ یچدارد و نیز حقیقت  پنهانی، که  ییهافرآوردهدیگری ارتباط برقرار کنیم، اما هر ارتباطی، عوارض و 

نیز، با عوض کردن     ها آنتکرار کرد.    توانیم،  نندینشیم  در طرح  فوق   ها گاهی جادر باب  سایر  عناصری که در دیگر  ن حرف را، نیز  یهم

 ی ره یزنج)مجموعه یا    2S(،  53خدایگان   - دال  )  1S  –چهار عنصر  هر گفتمان    . نندیآفریممختلفی    ، آثار و عوارض شانمکان جایگاه یا  

موضوع   همین.  کنندیمرا حفظ    ترتیبهمین  هماره    –(  خوردهشکاف  یسوژه)  $یا کیف  مازاد(،    aکوچک     یابژه)  aیا دانش(،    هادال

.  میباشداشتهفرم  گفتمانی{    4}یا  ترتیب    4مختلف{، فقط    فرم  گفتمانی   24مختلف }یا    ترتیب   24که ما به جای    شود یمباعث  

  - کلاسیک  لکان    ینهادهبه عنوان  مثال، به  متنوعی تفسیر کرد.    یهاوه یشبه    توانیم  ،کنندیمترتیب  ثابتی را که این عناصر حفظ  

»دال،    - میان  دال و ژوئیسانس را نیز افزود   یرابطه   توانیم   –(  S1$, S ,2« )توالی:  کندیمرا برای دال  دیگر بازنمایی    سوژه»دال،  

ترتیب  مقرر از . a)2, S1(Lacan 1998: 24: $, S .دال، علت  ژوئیسانس است«  […]است 54بَرفیکمتعلق به ساحت  جوهر   

هماره، دو سَر  یک قطر  مربع اند، و هرگز، پشت  سَر  هم    2Sو    $}مثلاً این که،{    –   شودیمو ثابت  عناصر، امتناعاتی نیز نتیجه  

، حال آن که، دانش، بازنمای  داندینمکه    ستی اسوژهاست، یعنی    شدهمیتقسو    خوردهشکاف  یسوژه ، زیرا که سوژه، همیشه،  ندیآینم

کند، چرا که  اشتصاحبسرَوَری یابد و  a یابژهبر  تواندینمدال . aکوچک   یابژه و  1Sچنین است،  همتمامیّت نیست.  یک کل یا

برای   لکان  a   ی ریگبازپسهر کوششی  باعث  دیگویم، چنان که  را  همتایب  یابژهاین  :»  شودیم،  آن  ما  ناسازوار که  و  ویژه،   ،a  

دُژبنیادمینامیم نشخواری  به  شود«    55،  به  بدل   :Lacan 1998)بنگرید 

،  یکاوروانکارکنش     محور شاهو نه نوعی هیپنوتیزم:» زیرا که    ستییجویسَروَرنه نوعی خدایگانی و    یکاوروان ( به دیگر سخن،  268

 . (Lacan 1998: 273)است«  aو  -57ی ابیتیهو – 56میان  من  یفاصلهحفظ  

مثلاً،    .سازدیمچهار گفتمان را    یهامَت م،  شانب یترت، با حفظ   گردپادساعتیا    گردساعتفوق به نحو     یهافرمولعناصر در    ش چرخ

بچرخانیم، به گفتمان    گردساعت، و اگر  میرسیم گفتمان  دانشگاه    ی بندصورتبچرخانیم، به    گردپادساعتاگر گفتمان  خدایگان را،  

 
52 speech-act 

53signifier-master  

54enjoying substance  

55founded rumination -ill  

56I  

57identification  



، ما را به گفتمان  گردساعتیا از گفتمان  هیستریک در جهت     گردپادساعتیک چرخش  دیگر، از گفتمان  دانشگاه در جهت   هیستریک.  

، نشانگر  این است که گذر  مستقیم،  گردپادساعتو خواه    گردساعتحرکت از یک گفتمان به گفتمان  دیگر، خواه  .  رساند یم   کاوروان 

که »تنها نقیض  گفتمان  خدایگان،    ورزدیمبه همین سبب است که لکان، اصرار  ، محال است.  کاورواناز گفتمان  خدایگان به گفتمان   

هست، آن    گری دهم، و گذار شان به  هاگفتمانکه در باب  حرکت     یایاصل  یمسأله.  (Lacan 2007: 99)  است«  کاوروان گفتمان   

پاسخ  لکان،  ؟ زدیانگیبرمو چه چیز، این کارکنش  منطقی را در آن  کندیم گفتمانی دیگر تبدیل است که چه چیز یک گفتمان را به 

که »هر گاه حرکتی از یک گفتمان   د یافزایماو بعداً  .  (Lacan 2007: 34)«  کندیماین است که چیزی »گفتمان را هیستریک  

 .   (Lacan 1998: 16)«ابدی یمنما -و-، تا حدی نشوی کاوروان به دیگری صورت پذیرد، گفتمان  

در سمینار  هفدهم، لکان،  یک گفتمان هست که جایگاه  بسیار خاصی دارد.    ،رسندیم نظر    هم به  مثل  چهار گفتمان،  هر  با این که  

حتی یک فکرت  جای شگفتی نیست که در کل  آثار  لکان،  ، گفتمان  خدایگان.  :  دهدیمو در کانون  توجه قرار    دادهنقش  آن را توضیح  

مدعی شد    توانیمو  موضوع  خدایگان، در لکان، دائماً حاضر است،  .  نباشدبا عوارض  خدایگانی  در پی مقابله  یا نهاده هم نیست، که  

در نگاه  نخست، این مدعا ممکن عجیب به آن.    یهابینش-و-فرازهیچ نیست مگر خدایگانی و    مشغولدلکه کلیّت  چهار گفتمان،  

xvi، این است که او خود یک »خدایگان  مطلق«هاآن نظر برسد، زیرا که لکان، به بسیاری چیزها متهم است و یکی از   i    .اما اگر است

معطوف کنیم    کاوروانلکان، پیرامون  نقش و جایگاه   ی هانهادهرا صرفاً معطوف به  مانتوجه را کنار بگذاریم، و  ها ثیحد-و-حرفاین 

و این موضوع،   (Lacan 2007: 42)«  شدهساخته   a  یابژه، »جوهراً از  کاوروانسمینار هفدهم{، جایگاه   -)در سمینار مورد  بحث }

را ، یا این که نظرات  کلی  لکان در باب  زبان  ((Lacan 2007: 43)«شودیماز گفتمان است، که طرد را موجب    یاجنبه »همان  

، زبان و گفتار، هیچ خدایگانی ندارند، چرا که همگان، از جمله خدایگان، ند یگویم؛ نظراتی که  58آوریم، وضع فرق خواهدکرد  نظر  در

به دیگر سخن و   .(Lacan 2007: 97) :»خدایگان، اخته است«د یگویملکان، به تصریح،   اختگی  نمادین را از سر خواهندگذراند.

مضافاً این که،  را تحمل کنند.    اشعواقببه معنای دقیق  کلمه، هیچ خدایگانی وجود ندارد، همه باید به دست  زبان وساطت شوند و  

، همان طور که در هگل، این  کندیم که خدایگان را خدایگان    ستیگری د؛ این  ستیناسوژگانیبیک خدایگان، هماره محصول  روابط   

نخست به نظر    که در نگاه    ستیآناز    ترقُرصو    ترشکننده،  هنگامهمجایگاه  خدایگان،  .  کندیمرفتار  بنده است که ارباب را خدایگان  

خدایگان، هیچ نیست مگر یک عملگر؛  ، از این بابت که جایگاه  خدایگان، چندان به خود  خدایگان بازبسته نیست.  ترشکننده.  دیآیم

را تا ابد تضمین کند )خدایگان، به    اشیگانیخداچیزی ندارد که جایگاه     نفسهیفخدایگان گره خورده و  -اش به دال-بنابراین، تقدیر

(، اما حتی در این جا  شودیمجُستهعشقی که در معشوق  ،  استوابستهگریزپای مشابه  دیگری، یعنی عشق،   یابژهیا    aکوچک     یابژه

}هیستریک شدن، یعنی این که{ او خویشتن را به پرسش (. ردیگیم)یا در جایگاه  هیستریک قرار  شودیمهم، خدایگان هیستریک 

هیستریک شدن  خدایگان   یلحظههستند، که این    یشماریبسیاسی    یهامثال  آیا هنوز/واقعاً چیز  خاصی در من هست؟«  :»کشدیم

، اعتماد به نفس  او  1989به مورد  چائوشسکو اشاره کرد. چنان که مشهور است، در یک دیدار  عمومی در  توانیم مثلاً . انندینمایمرا 

مهم  مشابه  دیگری که در سیاست  مدرن، چنان که    یمسأله.  کرد  اشسرنگون ری دارد«،  هتَبه این که »همچنان جنم  م   اشنان یاطمو  

 ، مطرح است، چنین است: سد ینویملکان 

 
 .  ستییمعنا ی  مداخلهی مترجم برای تکمیل  جمله، با حداقل   افزودهدر اصل  متن، این جمله، به طرز  عجیبی، ناقص آمده و قسمت  »وضع فرق خواهدکرد«،   58



  ها قرندر طول     اشییایپا ارسطو حاکم و راقم     یشه ی اندبه وضوح، بر سراسر     که  عملگر  خدایگان، عملگری  ی اشه یرزوال   

،  کشدیفرومبزرگ،    یلوحساده  مقام   ، زیرا که هگل، او را بهابد ی یمجایگاه  خدایگان، بیان    ی سازهیما یبدر هگل است که  .  بود

    تاریخی. انکشاف  ز یانگشگفت 59ی قحبهزن 

(Lacan 1992: 11) 

و    نیآفرنقشهمچنان    –  دهندیمفوق گواهی    چنان که دو مثال    –  اششدن  هیمایببا این حال، شمایل  خدایگان، به رغم  افول و  

اش، هرگز آسان نیست )و نخواهدبود( و این حکم، حتی بیش  -، خلاص شدن از شرکندیمعملگر است؛ و چنان که لکان هماره تأکید  

صرفاً    ی بردراه، دلایل   تنظیم شدهبه سه گفتمان  دیگر    گذراین که چرا خدایگان، به عنوان آغازگاهی برای  از گذشته صادق است.  

لکان    ینهادهاین    این که گفتمان  خدایگان، در بخش  بالایی قرار گرفته، مصداق .  ستیساختارتاریخی ندارد، بلکه به همان اندازه،  

 یهمه، یا نشان  واحد، خدایگان را برای  خدایگان-دال،  1S«:  کندیمیک دال، سوژه را برای دال  دیگر بازنمایی    :»دی گویماست که  

با این حال، لکان بعداً روی  این نهاده، تخصیصاتی صورت داد تا بیشتر نمایانگر خدایگان شود:  . کندیم(، بازنمایی 2Sدیگر ) یهادال

را، به گفتمان     ی شناسیهست. این عبارت، هر بحثی در  «است  60فرماندال، اولاً و بالاتر از همه،  :»   (32 :1998)  نوشتهاو چنان که  

- ، برای نمایش  مقصود61، به معنای خدایگان/هستی  منmaître/m’être  یواژه یباز)در این جا، لکان از    زندیمخدایگان پیوند  

)چنان که لکان    کندیم ، و این موضوع، از یک سو، آن را گول و کودندهد یمفرمان  زیرا که دال، بنفسه،  (.  کندیمش استفاده  ا

)چنان که لکان، در جای    کندیم  اشمرتبط  ژوئیسانس   بهو از سوی دیگر،  (   (Lacan 1998: 20) :» دال گول است«دیگویم

با گفتمان  خدایگان،    هادال  یرابطه  یدربارهتوضیح  لکان  (.  (Lacan 1998: 24):» دال، علت  ژوئیسانس است«  د یگویمدیگر،  

همچنان، با قالب  هگلی  دیالکتیک  خدایگان/بنده، همخوان است؛ دیالکتیکی که ضمن  آن، در یک نبرد بر سر  بازشناسی، که نیز،  

خدایگان به رسمیت   یمنزله ، و پیروز را به  شودیم ، بنده  اندازدیم و سپر    شودیم »نبردی تا سرحد  مرگ« است، اویی که تسلیم  

،  به خلاف  کیف.  بَرَدیمفقط کیف    خدایگان؛  داندینمنزد  هگل، خدایگان یا ارباب، جاهل، یا حتی کودن است، زیرا که  .  شناسدیم

تاریخ، ظفرمند    یعرصههگل، روزی در    یدهیعق، که مجبور است کار کند، و به  ماند یمباقی    گزارخدمتدانش، نزد  بنده، برده یا  

 نیست:  نیبخوش به رغم  این، لکان، نسبت به این راه  حل  هگلی/مارکسیستی چندان خواهدشد. 

  

به لحاظ   .  شودیماو ختم    که به آزادی   ستیراه،  دهد یم، کاری که بنده، از سر  ترس از مرگ، بدان رضا  دی گویمهگل به ما  

   .  ماند یمباقی   رعیت همچنان،  و ابد ی یمبنده به ژوئیسانس دست  . شودینمو سیاسی، فریب از این آشکارتر  کیشناسروان 

(Lacan 2006: 686) 

  

 
59cuckold   

60imperative  

61master/my being  



پرتویمَ  توانیم در  را  خدایگان  گفتمان   خدایگان/  ت م   یعنی   یبندهدیالکتیک   کرد: سمت  چپ،  قرائت  را    1S/$  هگلی،  خدایگان 

ا شغال  1Sدر این خوانش، خدایگان )بنده را.    a/2S، و سمت  راست،  دینما یبازم بنده )کند یم(، جایگاه  عامل را   ،2S)   به کار را 

 .  کندیم، از آن  خود (a) ، و مازادی را که محصول  کار  بنده استداردیوام

 است:   اش-کردعملبه  خدایگان، که شخص  او، نه راجع به  ی پردازمفهومکه    کند یم لکان، تصریح 

  

به    ها آدمواداشتن   تمام  جهان را به عمل وادارد.  }مستقیماً{  ، عملاً محال است که یک خدایگان،  خدایگانمثلاً، در گفتمان   

، یعنی  دهدیم او }فقط{ علامتی  .  کندینمخدایگان هرگز چنین  است.    ترسختکار، اگر مجبور باشیم، از خود  کار کردن  

را }با همین کار{   این  محال است.  عملاً  از این جا باید شروع کنید، که  .  کندیم  خطبههمان دال  خدایگان را، و همه 

 در واقعیت  روزمره، کاملاً ملموس است. موضوع، 

(Lacan 2007: 174) 

 

xviخدایگان-، یک دالنهد یمخدایگان، دالی پیش   i i  .  ( 62نما درجه ، به آن علامت )یا به نوعی  اشقدرت« و کل   دهدیم»او علامتی

  یعنی نبردی بر سر ،  دهدیم، رخ نامدیموابسته است. در ساحت  سیاسی، همین وضع، در نبرد بر سر آن چه که گرامشی »هژمونی« 

 .  دهند یم که به وضعیت معنا  یی هادال یارائه 

)اگر به طرح چهار گفتمان   حائلخدایگان، قدرتمندترین بخش گفتمان  خدایگان است، چه گونه است که در زیر خط   -یا دال  1Sاگر  

نخست این که،  ، سه خوانش را باید در نظر بگیریم:  کمدست در این خصوص،    ؟گرفتهقرار    خوردهشکاف  یسوژهیا    $نگاه کنیم(،  

 war, soll  1S“Woبنابراین، معنای  کند.    یاب یت یهویا سوژه، نزد  لکان، هویتی ندارد، و بنابراین، باید با چیزی    $گفت،    میتوانیم

$ werden”   را انتخاب کند.    اشگانیخدا-دالخود، و در نتیجه،    این است که هر کس باید وارد  نظام  نمادین شود و نشان  واحد

خود  او ایجاد    یمداخلهرا که به دست     یو شکاف و فقدان   زندیمباشد که دال را بُرش    نگرپس، یک کنش   تواندیم  $دوم این که،  

 ن،خدایگا  این که حقیقت   –است    نیترفیضع، در عین  حال،  نیتریقوگفت که    میتوانیمو در آخر این که،  .  کند یمشده، سرکوب  

تنها اخته، بلکه شارلاتان و   او نه  بپرسیم .  دیگویم این که »آن را دارد« دروغ    یدرباره  واست    زنبلوفآن است که  ممکن است 

که به معنای دقیق  کلمه، سوژه هرگز آن را از دست نداده، چرا    یاابژهمفقود،    یابژه  ی درباره  ؟ دیگویم دروغ    داشتن چه چیز  یدرباره

، یعنی  خدایگانگفتمان     یفرآوردهفهمید: محصول یا    توانیماین مدعای لکان را نیز به همین طریق    .استنداشته که هرگز آن را  

 .(Lacan 2007: 118) کندیمبودن سوژه« را پنهان  خوردهشکاف،  حقیقت  »aکوچک  یابژه

  یا کار  ، یبررنجنیست، بلکه کار  بنده، کار  کارگری و   63این محصول، صرفاً کار  دیگری ؟ستیچدیگر  گفتمان  خدایگان  یفرآوردهاما  

، اصلاً دوست ندارد  شودیمکمتر    گذرد یم ولی هر چه    همعمول بودهمین اواخر  که تا  از آن نوعی  »یک خدایگان  واقعی،  مازاد است.  

 
62insignia  

63work of the other  



}از دانستن{ هست«  یترجالبکارهای و اصلاً چرا باید بخواهد بداند؟  همه چیز به درستی کار کند.   خواهدیم چیزی بداند. او فقط 

(Lacan 2007: 24 .) د یگویماو  . کندیم ، و لکان دائماً بر این موضوع تأکید که »کار ادامه یابد« خواهدیم خدایگان، تنها  : 

 

مربوط است، جایگاه  قدرت از هر نوعی    اشیهاینظمیب و   نظم تا جایی که به ما مربوط است، یعنی تا جایی که به میل، و  

اسکندر وقتی به تخت  جمشید رسید، است.    سانکیهماره  و تحت  هر شرایطی و در هر موردی، خواه تاریخی باشد خواه نه،  

  ی نکته آزاد کنم.«    بیسارتا شما را آزاد از فلان و    امآمدهمهم نیست:»    شانسخنان    یمقدمه  یا هیتلر به پاریس، چه گفت؟

برای همه روشن :»  ستیمعنکه این البته بدین  این است:» به کار کردن ادامه دهید. کار باید ادامه یابد.«    شانحرف   مهم 

دادن    نشان  زمان   اصلاً  اکنون  به    یارشحه   نیترکوچک باشد که  اخلاقیات  »خدمت  یا  اخلاقیاّت  قدرت  نیست.«  از میل 

 «.  اش-دارید نگه، دقیقاً چنین است:» میل را به تعویق بیندازید. پشت  در 64خیر« 

(Lacan: 1992:315 ) 

  

به دیگر سخن، در کجای سه دیگر، بدیلی برای این گفتمان اند؟    یهاگفتمانآیا  خدایگانی هست؟    بست بنآیا راهی برای خروج از  

خدایگان   گفتمان   به  دیگر،  چرخش     یهاگفتمان؟  میخوریبرمگفتمان   با  منطقاً،  دو،  هر  که  دانشگاه،  و  یا    گردساعتهیستریک 

 خورده شکاف  یسوژهدر گفتمان  هیستریک،  دارند.    خدایگانبه گفتمان     ییها یوابستگ،  شوندیمساخته   خدایگانگفتمان     گرد پادساعت

{ هیستریک این است که میلی  یسوژه»میل  }  ، دی گویملکان    (، در جایگاه  عامل قرار دارد. ورزلی م  یسوژه،  داندینمکه    یاسوژه )

اش نیست،  -که میل، ذاتاً هیستریک است، زیرا که میل  هر کس، میل  خود  دهدیم(، و ادامه  2006:620)  «باشدداشته ارضانشده  

{ یسوژهکه }  ستیمعنبلکه بدین  ، خدایگان اند.  کاو روانبا این حال، این بدان معنی نیست که دیگری یا  .  ستیگریدبلکه میل   

هیستریک،   یسوژه دارد:    65خدایگان باشد، خواه شخصی دیگر، و خواه دیگری، حساسیّت-هیستریک، به هر فرمی از خدایگان، خواه دال

»بر سر    دیگویملذا، این شعار لکان که .  داندینمژبنیاد است، و خدایگان، واقعاً ، دُیایگانیخدامستعد  آن است که ثابت کند، هر نوع 

که دقیقاً   خواهدیم هیستریک، خدایگانی  .  نباش«  ] میل  خود-  [تبدیل شود به »به دنبال  خدایگان   تواندیم میل  خود مصالحه نکن«،  

دیگری خدایگان باشد، و بسیار بداند، اما نه آن قدر که باور نکند که   خواهدیمیعنی، هیستریک »باشد:    اشفه یوظشایسته و درخور   

 
64service of goods  

(  materialبا »شریک شدن در کالا یا ماده ) توان یم. این اخلاقیاّت را است : اولی، اخلاقیاّت سنتی یا متعارفکندیم لکان، دو نوع اخلاقیاّت را از هم متمایز 

  کندیمرا به گدایی عریان بخشید. او بیان  اشیرداکه  زندیم، لکان در توضیح این موضوع، مثالی از قدیس مارتین سمینار  هفتمدانست. در  ارزهمبا دیگران« 

با    استشدهساختهکه    ستیطورکه طبع  کالا   ما  بنابراین،  انداخته شدن.  دور  یا  اشتراک گذاشته شدن  به  زیادی  بند یپابرای  کار   اخلاقیاّت  نوع  این  به  ی 

نوع  دیگری از اخلاقیاّت  میکنینم ی یا اخلاقیاّت  میل. او برای نشان دادن  تفاوت  این دو، ما را دعوت  کاوروان، اخلاقیاّت   دیگو یم  سخن . در مقابل، لکان از 

ی این  نسخهکه او را »بکشد یا بگاید«. تفاوت  دو    کردیمکه در مثال  قدیس مارتین تغییری ایجاد کنیم و تصور کنیم که گدا، از قدیس مارتین، طلب    کندیم

 serviceری. مصطلح  مثال، فرق  میان  اخلاقیات سنتی و اخلاقیّات  میل است: فرق  بین  شریک شدن  در کالا یا ماده با دیگری، و شراکت در ژوئیسانس با دیگ

of goods    استآمدهی این سطور، در وبگاه  انکار  سندهینو ی  ترجمهی دیگری، به قلم آلنکا زوپانچیچ و  مقالهبه اولی اشاره دارد. این موضوع به تفصیل، در  :

 لینک
65allergy  

https://enkarmag.com/translations/32c34a66-ccc2-4b01-8c13-3bdb4d35abe0/


اما  که بتواند بر او سلطنت کند.    خواهدیم به دیگر سخن، او خدایگانی  هیستریک{ است.    یسوژه ، او }یعنی  اشدانشوالای  بهای  

  خواهدیم{ هیستریک،  یسوژهبنابراین، }  .(Lacan 2007: 129« )66خدایگانی کند   تواندینموقتی او سلطنت کند، خدایگان  

یعنی   باشد،  باشد   انیخدایگ  خواهدیم خدایگان  خدایگان  است  !واقعی  از دلایلی  یکی  این  )  احتمالاً  و خیزش  لکان، شورش   - که 

، خدایگان است«  خواهدیم{ هیستریک  یسوژه:» آن چه که }داندیم ن  خدایگان و اعلام  نیاز به او، مرتبط  خواستهیستریک( را به  

(Lacan 2007: 129   مه معترضان   به  خطاب  که  است  سبب  همین  به  و  انقلاب  دی گویم  1968(،  بفرمایید!  دیخواهیم:»  ؟ 

خواه  تانب ینص خدایگان  از  جدیدی  فرم   به  شما  و  خواهدرفت،  پیش  درست  چیز  همه  دولتی«  ،  درسیدیخواهدشد،  سوسیالیسم  

(Lacan 2007: 34, 37   دقیقاً همین فرم  نوی خدایگانی، همین فرم  جدید و منحرف .)دانشگاه در گفتمان     که  ستیگان یخدا  

و ،  استنشسته  فرمافرمان( در جایگاه  امر  مسلط و  67connaissanceو نه    savoirدر گفتمان  دانشگاه، دانش )حاضر است.  

پُشت  هر دانشی، قدرت، خدایگانی،  -و -که در پس  کند یمچنین آرایشی، بر این دلالت  .  کرده خدایگان اشغال  -جایگاه  حقیقت را، دال

  شکلیب   یهاتودهگفتمان  دانشگاه، از دل   .  شودیمآموخته پنهان است، که این دانش، بدو    یایگری دبر    سلطهخدایگانی بر دانش، و  

اگر چه گفتمان  دانشگاه، نشانگر   .  ندیآفریم، را  $، در جایگاه  دیگری(، به عنوان  فرآورده یا محصول، سوژه، یعنی  a  یابژه)یعنی،  

مشهود است، جالب است که لکان، در بحث   68یسالاروانیدهژمونی  دانش بوده، و در هژمونی  کنونی  علم، گفتمان  علمی، و چیرگی   

و بگذارید این موضوع را در   –، میل به دانستن نیست. بلکه  شودیم   نمونره:» آن چه که به دانش  د یگویماز گفتمان  هیستریک،  

 .(Lacan: 2007 : 23گفتمان  هیستریک است« )  –آینده موجه و مبسوط کنم 

بیرون از خدایگانی« بگشاید؟   تواندیم  ی کاوروانبنابراین، آیا   آسانی نیست، و این  برای این پرسش  حیاتی، هیچ پاسخ     »راهی به 

، که نزد   میباشداشتهبرای این که پاسخی ارائه کنیم، نخست باید در نظر  .  استکردهرها    پاسخ یبکه نهایتاً، لکان آن را    ستیپرسش

از   براندازتران یبن:» من مدعی نیستم که راه  حلی دارم، انتظار  چیزی  دی گویملکان، به تصریح  لکان، هیچ راه  حل  آسانی وجود ندارد.  

به    یرفتشیپ   تواندینم، »اشیا حرفه، به خاطر  ماهیت   یکاوروان دوم این که،  (.  Lacan 2007: 70« )دیباشنداشتهاز من  ،  این

xiدهدروی برخی جواب میبار آورد، چرا که فقط   x   عملی و نظری     یهاوه یشبا  ،  اشیهاشه یاند«. سوم این که، لکان، در واپسین

 ی مقولهکه از    ستیگفتمان ، تنها  یکاوروانکه    کندیمدر سمینار  هفدهم، لکان ادعا  .  پردازدیم متعددی، به مقابله با آثار  خدایگانی  

 xx-  70دارهیسرماگفتمان   –که لکان، در پی  آن بود که گفتمان  پنجمی معرفی کند   رسد یمبه نظر نیست. مضافاً این که،  69شباهت

xxi«(71»به سوی یک دال جدید   رفتن  ) و بنابراین،  xxiخدایگان -جوی فرم  جدیدی از دال-و -به جست  بود کردهو مبادرت   i    -    هر

زیادی برای سرپیچی و تخطی    یها کوششدر ساحت  عملی/بالینی، لکان،  بسط و گسترش نیافت.    چندان مجال لکان،    فکرت چند، این  

  ی گذارانیبنو    اشیکاوروان   یمدرسهگرفته، تا انحلال     جدید، م ن جمله روال  »گذار«  یهاروال از معرفی   :  از خدایگانی صورت داد

 
 ی خدایگان، از ضمیر  مذکر.  دربارهو  کندیم، از ضمیر مؤنث استفاده کندیمی هیستریک اشاره سوژهی منقول، همه جا، وقتی به  قطعهلکان، در این  66
. دانش در بافت   هر دو فرانسوی اند. اولی به معنای »دانستن  چیزی« است و دومی به توانایی  »آگاهی« اشاره دارد  connaissanceو    savoirواژگان    67

است. مثلاً یک مهندس، بازنمای دانش  مهندسی است.    نی آفرنقشی که به شأن بازنمایی  یک »دانسته«  اسوژه« دارد، یعنی  هادانستهمتن  جاری، اشاره به »

 . شودینمدادهی شناخت ارجاع قوهبنابراین مهم است که توجه کنیم در این جا به 
68bureaucracy  
69semblance  
70capitalist  

71towards a new signifier  



، به عنوان  »پیوندی اجتماعی که کردار  یکاوروان نهایتاً این که، پایانی بر به پرسش گرفتن   .  یکاوروان  یهاانجمن نوینی از    یهافرم

آن،  Lacan 1990: 18)  کرده«  اشنیّمع  یکاوروان  که ضمن   نیست؛ گفتمانی  قرار   کاوروان(  میل  علت   را در جایگاه   »خود 

این کردمان،  (.  Lacan 2007: 152).«  سازدیم، که یک کردار آن را معتبر  نمامتناقض، اگر نه  سابقهیب  ستیگاه یجا. این  دهدیم

a  xxiکوچک    یابژهبه    توانیم بر نقشی که    ستیمبتن i i  ی امباحثهبرای    ست یآغازگاهو     ستیگرید  یمسألهنسبت داد، اما این 

 دیگر.  

 

{ 

 از:  ستی اترجمهاین مقاله، 

Klepec, P., 2016. On the mastery in the four ‘discourses’. Jacques Lacan. Between 

Psychoanalysis and Politics, pp.115-30. 

} 
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